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 »نژادهای ایثیریانی«
 

ی مرگ  اند. الهه های باستانی که به دلیل نسل کشی منقرض شده ی فانی قبیله  -  1کُرویکای 

ست. ساکن قسمت شمالی  هایشان جاری گویند خون کرُووگون در رگ پرستیدند و می را می 
 نیکستروس هستند.  

 صفات: موهای تیره، پوست برنز روشن، فانی. 
 

 
1 Corvikae 
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توانند به شکل  کنند و گاهی می ها که در جنگل زندگی می نژادی از ایثیریانی   –  1دِریادیویر 

درخت دربیایند. بسیار باهوش و معمولا به دنبال کسب دانش هستند. بنا بر عقاید اکثریت،  
 ها اجداد مَنسرِها و ساکن شرق وسِپیریا هستند. آن 

توانند قدرت عناصر را دستکاری  می های شاخ مانند،  دار، شاخه صفات: پوست زمخت یا ریشه 
 کنند.

 
 کنند. کسانی که از طریق نِکسومیس جادو می  -2الِوینیرا 

ی برفی کالیکسار  کنند. ساکن جزیره بسیار باهوش و معمولا به عنوان مشاور پادشاه خدمت می 
 هستند.

برنز، موهای سفید )برخی موهای قرمز و پوست رنگ پریده دار یا  ند(،  صفات: پوست تیره 
 های نوک تیز  گوش

 

العاده ماهر  اند. جنگجویان فوق های بیابانی اِرمیشیا آمده کسانی که از سرزمین   –  3اِرمیشان 

 که قدرتشان توانایی دستکاری شن و آتش است.  
 های شرابی. تواند رنگ شن را به خود بگیرد، چشم دار که می صفات: موهای تیره، پوست فلس 

 

خون   – 4لوناسیِر  جادوی  که  می منسرهایی  نیرو  ماه  توسط  نسل  شان  سه  از  گیرد. 

 نیکستروس، دراکونیزیا و وسپیریا. 
 های آبی یا طلاییای، چشم ای، پوست رنگ پریده یا نقره صفات: موهای تیره یا نقره 

 
 متولد شده با جادویی خون.  ،های جاویدان انسان  -یا نوادگان منسر   5منسرها  

 
1 Dryadivir 
2 Elvinira 
3 Ermician 
4 Lunasier 
5 Mancers 
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پیکر و به شدت خشن هستند. سحر و جادو ندارند و دارای قدرت  جانورانی غول  –1ها اُرگُث 

 اند. ساکن سولاسیا در شمال و مالِویریس در جنوب وسپیریا هستند.  استثنایی 
 های تیز هستند.  ها و گوش صفات: انسان نما، عضلانی با پوست سبز یا آبی، برخی دارای عاج 

 

گیرد. ساکن  ها توسط خورشید نیرو می وی خونی آن منسرهایی که جاد  – 2هاسولاسیون 

 اند. سولاسیا. اعتقاد بر این است که اولین منسرهای جاودانه بوده 
 های آبی.  صفات: پوست برنز روشن. موهای بور؛ چشم

 

دم   – 3ها سیِرِنیایی  با  دریا  باله ساکنان  و  فلسها  سیاه  آن های  بلند.  به دار  طور ها 

شوند چون شرورند و از طعم گوشت منسر لذت  ای زیبا، اما خطرناک توصیف می مسحورکننده 
شوند. برخی از دریانوردان انسان هم  برند. در اعماق سرد و تاریک دریای پریمیان پیدا می می
 اند. مشاهده کرده  ها را در دریای ابَیسیوسآن 

نقره پریده، چشمان  رنگ  یا  تیره  یا سفید، پوست  یا طلایی. گفته  صفات: موهای سیاه  ای 
می می زندگی  صلیبی  خندق  زیر  در  که  کسانی  پوست  شود  و  سیاه  چشمان  دارای  کنند 

 خاکستری کم رنگ هستند. 
 

ها را طرد و بیرون  آن   هاچیزی بین منسر و ارگث. بسیار تهاجمی و رقابتی؛ ارگث   –4زفِرُمیت 

 راندند. 
ی  هایی با عضله اند. برخی هم شبیه ارگث صفات: شبیه به منسرها هستند اما بیشتر عضلانی 

 کمترند. 
 

 
1 Orgoths 
2 Solassions 
3 Syrenians 
4 Zephromyte 



 
 واژه نامه

 

 اندازد. : قدرتی که فرد را در کالیگوریا گیر می پیوند اَبیسال

 شود. که جادوی خون منسرها فعال می  ای شبیه به بلوغ، زمانی مرحله  اَسِندِنسی:

 رد باقی مانده از جادوی استفاده شده برای شناسایی فرد.   اورا ]هاله[ :

 عنصری که در غارهای ساتوث کشف شده، درخششی آبی دارد.  آزِرمادین:

 رسند.ای برای زنان جوانی که به زنانگی و بلوغ جنسی می مرحله جشن بلوغ: 

 نیمه سولاسیونی، نیمه زفرمیتی. - زنان جنگجو بِلاتریکس: 

 فضای تاریک ذهن.  کالیگوریا:

 شود.حیوانی که از پوستش برای ساختن چرم استفاده می  کالیگُسی: 

 شود.ی کوتاهی که به عنوان لباس زیر استفاده میتنهلباس نیم  کامیک:

 دانند.( دهد. ) تعداد اندکی آن را می ا می ی عبور از آمبراول ر طلسمی که اجازه  کانتافِل:

 منسری که بیش از حد از ویویکانتم استفاده کرده و وحشی شده است.  ها:کارنیفک 

 کنند، چیزی بین گربه و شاهین هستند. زی که در جنگل زندگی می موجودات شب کاتالیس:  

 نما دارند. های وحشی که صورتی انسان تابکرم شب  سِلِسترِیوز: 

 رود. گیاه گل مانند تندی که برای آرام کردن عضلات به کار می  بِین:چیکِل

های  توانایی انتقال از مکانی به مکان دیگر از طریق دیوارها و صفحه   کِلیوینگ ]شکافتن[ :

 صاف. 

 ی سیاه وجود دارد. هزاران مایل زیر زمین، جایی که شعله  مرکز ایثیریا:

ای  ی نقره ها، موجودی مارپیچ با چهار پا، پر، منقار و بال که شعله از نسل دراکون   کُرووگون:

 کند. تنفس می

 ها هستند.ی مردگان که شبیه به سایه های به جا مانده ترس  دیموسی:
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 دستکاری خون، جادوی ممنوعه.  دِموتومانسی:

 ی جنسی. دارویی قوی برای رابطه  وید:دیندِل 

 ونه، چهار پا، بدون بال. موجودی مارگ دِرِیک:

 موجودی مارگونه، بدون بال.  دراکون:

 گذارد. های بعد از یک بیماری تاثیر می ی چشم شرایطی که روی عنبیه  دوکلوس: 

خطرناک  اِمبِرفُرج:  بسیار  سبلفایر.  قدرت  گرفتن  بر  در  برای  باعث  می   -تشریفاتی  تواند 

 . بدشکلی به بار نیاوردبدشکلی در افراد شود. به جز یک بار که موفق بوده 

 مشروب قوی. فِروِنزی: 

های کوچک در گوشت و  پاشیدن فلامپول روی زبان و ایجاد بریدگی   خونریزی آتشین: 

 شود. باعث فلجی می  ، لیسیدن زخم برای کاربرد ماده

 شود.سمی که با وارد شدن مستقیم به جریان خون / زخم باعث فلجی می  فلامپول:

 دهد.کسی که خونریزی آتشین را انجام می   فلامیلیان:

 ها تخصص دارد. ها و هاله منسری که در بررسی قتلکِرآس: فُرِنزی 

 شود.سنگی که با طلسم مناسب منفجر و باعث انفجارهای بزرگ می  فِراگور:

ها مانند  هر نسل خونی برای به کار گیری جادوی خون خود دارد، این نشان نشانی که    گلیف:

 شوند. زخم، کف دست ظاهر می 

 ها ساکن است. نیمه انسان نیمه موش که در دیوارهای قلعه  گُلوین:

 های ثروتمند ایثیریانی. زاده نجیب  های اصیل:خون 

توسط خانواده   اینیتیوس: که  برای شروع جشنمراسمی  شود. یک  انجام می   ی سلطنتی 

 نعمت. 

 واحد پول به شکل سکه نقره.  کِلتزیگ: 

 کنند.ها زندگی می ها و رودخانه دار بزرگ که در خندق مارهای فلس  کُرین:

 جادوگر ماه کوچولوی من.  لونامیسکا: 
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 ی پادشاه.جلادهای ناشناخته  لتالیس:

 واحد پول )بیشتر از کلتزیگ( به شکل یک سکه سیاه.  لیرو:

 یک تکنیک مبارزه که شامل حروف الدریچ و طلسم خون است.   ول:دمِیج

 کنند.گروهی از جادوگران ماهر که به شاه خدمت می  انجمن جادوگران:

 روح شیطانی.  مالِوول: 

 تواند باعث شومی و بدبیاری شود. سنگ طلایی که وقتی به کسی داده شود می   مالوستون:

های گیاه ماندارین سیاه و چوب  زایی که از ریشه ای قوی با خواص توهمماده   مَندِراویلد: 

 آید. جنگلی به دست می 

ها، هرچیزی که  های تحت خدمت انجمن جادوگران که به عنوان جاسوسپرنده   میمیکرو:

 کنند.شنوند را حفظ و تکرار می می

 های شهر.کن مرده جمع  مُرتیمیان:

شود. روید و برای تهیه شراب استفاده می ه روی درخت انگور می توت شیرینی ک  بِری: مُروم 

برگ  تهیه از  برای  که می ها  روغنی  استفاده  ی  دارد،  کاربرد  ارواح شیطانی  دفع  برای  گویند 
 اند. ی انگورها هستند و در صورت مصرف بسیار سمی ها از خانواده شود. گلمی

جوش   آبله: ایجاد  باعث  که  مسری  بسیار  بیماری  پوست  یک  سراسر  در  ناخوشایند  های 

 شود.می

 شهد خدایان، مشروب قوی.  نِکتاردیوم:

الوینیرایی توانایی دستکاری گلیف  نکسومیس: ها از  ها بدون جادوی خون، عملکردی که 

 کنن. آن استفاده می 

منسرهایی که به مرور زمان به دلیل کمبود ویویکانتم جادوی خون خود را از دست   نیلیویر: 

 د.دهنمی

 شود. سرم حقیقتی قوی که باعث ناخوشی شدید دروغگویان می  نیلمیرث: 

 تر از یک فیل. یک پستاندار پوزه بلند، کوچک  پنِدولینکس:


